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  :چكيده

توان وجودشان را به د كه هرگز نميكنناي را فرض ميقابل مشاهدههاي علمي هويات غيرياري از تئوريبس

ها كه از آن تئورياست هاي موفقي بينياز طريق پيش تنها راه اثبات وجودشان. طور مستقيم اثبات كرد

-نميها رئاليسترا قبول دارند و آنتيهاي علمي آن شود؛ اما اين رويكردي است كه تنها رئاليستناشي مي

توان وجود هويات نظري را از موفقيت يك تئوري در ها معتقدند كه ميرئاليست به عبارت ديگر، .پذيرند

استنتاج كرد؛ بر عكس ) بييناستنتاج به قصد بهترين ت( IBEبا استفاده از برهان  بينيپيش يعرصه

بدبينانه، اين رويكرد را رد  يياستقراـها با تكيه بر برهان تعيين ناقص و برهان فرارئاليستها، آنتيرئاليست

معرفتي و ، )وجودشناختي( متافيزيكي :شوداز سه ديدگاه بررسي مي موضوع رئاليسم علمي معمولأ .كنندمي

ديدگاه معرفتي  .كندبحث مينظري وجود مستقل از ذهن هويات  يدربارهديدگاه متافيزيكي . معناشناختي

شرايط  يتفسير ما درباره يهاي علمي و ديدگاه معناشناختي به چگونگپيشرفت يبه باورهاي ما درباره

-نسبي تواند مباحث گوناگوني مثل عقلانيت،هاي علمي مربوط است؛ در ضمن اين موضوع ميصدق گزاره

  .تبيين و غيره را شامل شود هاي مربوط به حقيقت،تئوري عيت و نمود،واق گرايي،

ل كارل پوپر براي حل رسد راه حبه نظر مي .پايان زيادي وجود دارددر موضوع رئاليسم علمي مناقشات بي

كيد بر عقلانيت انتقادي و رئاليسم با تأ گرايي در علم، يعني همان معرفت حدسي،و توجيه مشكل استقرا

  .بخش اين مناقشات باشدتواند پايانمتافيزيكي تا حدودي مي
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 بلكه قوانين خود را كه از پيش داراكند  در آن هست استخراج نميگونه كه عقل قوانين خود را از طبيعت آن

  .كند ست بر آن اعمال ميا

گونه كه ذهن ما مقدر كرده بر ما پديدار بندد بلكه آننقش نمي گونه كه هست بر اذهان ماحقيقت آن

  .شود مي

. ي كانت در موضوع انقلاب كوپرنيكي دانست ي انديشه توان با اندكي تسامح چكيده اين دو جمله را مي

 عصري بود كه پيش از آن با جايگزيني ي آزادانديشي شدهو تثبيت ي والا نمونه ،كانت كوپرنيكي انقلاب

شناسي به جاي وجودشناسي و اساساً با روي  معرفت  قوانين طبيعت به جاي قوانين الهي، ذهن به جاي عين،

  .مرجع آغاز شده بود ي مدرن و تأكيد بر عقلانيت آزاد و بي كار آمدن انديشه

گويد براي اينكه از ضرورت و كليت قوانين علمي دفاع كنيم و  كانت در انقلاب كوپرنيكي خود صريحاً مي

فلسفه و متافيزيك را با علم و فيزيك آشتي دهيم بايد رويكرد خويش را نسبت به جهان تغيير داده و به طور 



رد جديد را بپذيريم كه در عوض يعني اين رويك ؛ي نگرش خويش را دچار تحولي انقلابي كنيم كلي نحوه

كانت در اينجا . كند ا تبعيت ميست كه از ذهن ما مطابقت ذهن با اعيان، اين اعيان و جهان بيرون از ما

ماند، اما  طور كه هست باقي ميجديد، واقعيت تجربي همان كارگيري اين رويكردهكند كه با ب اشاره مي

هاي  توانيم ضرورت قوانين طبيعي را تبيين كرده و بر چالش ميشود اين است كه ما  تحولي كه ايجاد مي

كه كوپرنيك با جايگزيني حركت زمين به جاي خورشيد طوري رو در فلسفه و علم چيره شويم همان  پيش

تري را ارائه و  ساده واقعيت حركت ظاهري خورشيد از شرق به غرب را تغيير نداد بلكه تنها مدل نظري

ضرورت قوانين علمي  تبيين اساسي اين است كه كانت همين يلهأمس. را تبيين كرد هاي بيشتري پديده

بيشتر  گي كنند داند و ظاهراً به نظر او قدرت تبيين جديد را دليل صحت اين نظريه مي ذهني يتوسط نظريه

  .تواند دليلي بر صحت آن نظريه باشد اي مي هر نظريه

ي اعتلاي كامل فيزيك نيوتني بود، بدون شك  عصري كه دوره زيست يعني در عصري كه كانت در آن مي

خود را به پاي اثبات حقانيت فيزيك نيوتن ريخت و به تماميت  يتوان پي برد كه چرا كانت فلسفه مي

هاي چشمگير  گذرد با نگاهي به پيشرفت اما امروز كه چندين قرن از عصر كانت مي؛ فيزيك او ايمان داشت

تر تاريخ علم،  ي دقيق مطالعهي علم و همچنين با  فيزيك نيوتني از اريكه ناگهاني علمي و سقوط نسبتاً

  .تري تبديل شده است پيچيده يلهأهاي علمي به مس حقيقت و جايگاه آن در تئوري يهألمس

كه در تاريخ فلسفه و علم وضع  يها ها و مدل توان گفت تمام نظريه اساسي اين است كه آيا مي يهألمس

ند كه به قصد الاب كوپرنيك تنها الگوهايي ذهنيبودن داشته و دارند همانند انق حقيقي اند و ادعاي شده

  اند؟ اي مطرح شده بيني و ايدئولوژي ويژه يا دفاع از جهان هايي خاص يين بهتر و بيشتر دادهتب

ه و ب يني بودن ذهنكانت از يك سو با نشاندن سوژه به جاي ابژه، ذهني بودن جهان به جاي ع حقيقتدر 

هاي ذهن به قصد تبيين بهتر و بيشتر، بر جهان انديشه  كارگيري تواناييهطور كلي اتخاذ رويكرد انقلابي در ب

پس از خود تأثيري شگرف نهاد و از سوي ديگر اين پرسش اساسي را به وجود آورد كه نكند كار  يو فلسفه

 است كه هيچ ارتباطي با حقيقت نداشته ايهاي ذهني ها و الگوسازي پردازي تنها همين نظريه ،علم و فلسفه



توان نمي ،اندهاي ذهن بشري و برساخته ، متغير ذهنياساسأ چون  كهاند يا اين بهره كم از حقيقت كميا دست

  ؟از حقيقتشان سخن معناداري گفت

مكان و زمان به عنوان موجوديتي مستقل از ذهن ديگر معتبر  گرانشي و يدانيم نيروي جاذبه مي كه امروز

معنايي هويات نظري  اي نبودن و در نتيجه بي توان گفت كه انتقادات باركلي مبني بر مشاهده آيا نمي نيست،

فيزيك نيوتني و هرگونه مدل و  انتقادي محكم و استوار بر پيكر ،بود  كه در تئوري نيوتن مفروض شده

ازيم كه از اي كه از تاريخ علم آموختيم هنوز مج آيا با در نظر گرفتن تجربيات ارزنده ند آن است؟الگويي همان

ها در معناي مطابقت  يا از صحت تئوري هاي موفق دفاع كنيم تئوري يا حتي نسبي درستي و حقانيت مطلق

نشتين در امر ينيوتن يا ا وريتوانيم از توفيق يك تئوري مانند تئ آيا اساساً مي با جهان واقع سخن بگوييم؟

حدي از تئوري  يآيا اگر تئوري نيوتن را به عنوان يك مرتبه بيني، صحت آن را نتيجه بگيريم؟ تبيين و پيش

در  بپرسيمكه ، مجاز نخواهيم بود )ولي با صدق كمتر(ن و در نتيجه تقريباً صادق بدانيم يشتننسبتاً صادق اي

آيا هيچ دليل عقلاني موجهي براي باور به وجود جهاني  يا نااقليدسي؟ فضا اقليدسي است يهندسه نهايت

  مستقل از ذهن كه جزء مفروضات ابتدايي و اساسي هر نوع پژوهش علمي است داريم؟

روي مدافعان رويكرد رئاليستي در علم قرار   هايي است كه پيش ي از اين دست چالشائلها و مساين پرسش

علمي را دليلي بر وجود هاي تئوري  رادي هستند كه موفقيتبه كوتاه سخن افهاي علمي رئاليست. دارد

 هايا نزديكي به حقيقت آن حتو به طور كلي ص هامفروض در آن تئوري مستقل از ذهن هويات نظري

 يباور داشته و در اكثريت موارد از نظريه يدانند و همچنين به فرايند پيشرفت علم از حيث معرفت مي

ها را دليل صدق آنها  ها اين ادعاها را نپذيرفته و موفقيت تئوريرئاليست اما آنتي ؛دنكن دفاع ميمطابقت 

  .كم در اين مورد نگرشي شكاكانه دارنددانند يا دست نمي

ه پيدا كرده است ب هاي اخير رواج درست است كه موضوع رئاليسم علمي و مناظرات پيرامون آن تنها در دهه

هاي  توان ريشه ند، اما ميعلم معاصر ياند فلاسفه علمي كه در اين زمينه كار كرده يسفهكه تمام فلاطوري



در عصر يونان باستان  يش از آنكانت، نيوتن، باركلي و حتي پانديشمنداني چون اين مناظره را در عصر 

  .جستجو كرد

بر  همين موضوع با تأكيدختن به پردا ،آيد هدف از تحرير آن طور كه از عنوان اين رساله بر مي همان

گفتني است پوپر از جمله فيلسوفاني نيست كه به . است قرن بيستمهاي كارل پوپر، فيلسوف علم  انديشه

علمي كه نامشان به اين موضوع گره خورده  يفلاسفه ياز زمره اند يا ضوع پرداختهطور خاص به اين مو

هاي دقيق  ه به خاطر بررسيو پيوندهاي خاصي ك ردداواضع منحصر به فردي كه در علم اما به دليل م ،باشد

ستي، با اين موضوع برقرار كرده و به طور يفلسفي به ويژه بررسي رويكردهاي باركليايي و پوزيتيوـتاريخي

  .اهميت است داراي ،اصطلاح رئاليسم متافيزيكي و ارتباط آن با علمبه جهت وضع  خاص

گرايي، دفاع از عقلانيت انتقادي و مبناگرايي و همچنين  ن از نسبيدفاع از موضع ليبراليستي، دوري جست

  .ي علمي پوپر است باور اخلاقي به رويكرد رئاليستي در علم، روح انديشه

ظاهراً مناظرات بين موافقان و مخالفان رئاليسم علمي به هيچ توافق پايداري كه بتوان از آن به عنوان يك 

هر يك از  تعديل مواضع راديكالي ،مهم يشايد تنها نتيجه. يده استثمربخش سخن گفت نينجام ينتيجه

  .تر شدن آنها به يكديگر باشد و نزديك هاويژه رئاليستبه ها گروه

ها  بينابيني كه از يك سو برخلاف رئاليست تا حدي ديدگاه پوپر در اين ميان ديدگاهي است اساساً متفاوت و

انگاري و  كند و دچار سادهيها پافشاري نم جيه صدق تئوريبر حقانيت بي چون و چراي علم و تو

گرايانه، پراگماتيستي و  شود و از سوي ديگر سعي در دور شدن از مواضع نسبي رئاليستي نمي انديشي جزم

  .داردرئاليستي  آنتي يابزارگرايانه

، تلاشي است براي نيل به همانند فلسفه اما شايد با اندكي تفاوت در روشنيز علم دانيم طور كه ميهمان

و ) ي رفتار اشيابلكه از حيث چگونگ ر معناي ثبات خود اشيانه د(حقيقت؛ و حقيقت، مستقل از ذهن، ثابت 

هرچند درك بشر از حقيقت، وابسته به ذهن، متغير و ) گونه باشداين خواهيم دست كم ما مي. (واحد است

ست كه از ا جاگذرد به ن علم و فلسفه ميوال از تاريخ مدسو پانصد اكنون كه بيش از دو هزار  .متكثر است



طوني و آيا اين حقيقت، حقيقتي است افلا. ايم به اين حقيقت موفق بوده دستيابيخود بپرسيم تا چه حد در 

آيا  ؟و در ذات خود اشيا يي است ارسطوييا حقيقت ،لامكاني قرار دارد يجهان و درقابل تحويل به هندسه 

اين  كه وضوح و تمايز حقيقت بود، به آن دست يافته است و آيا كانت يمدرن كه مدع يفلسفهدكارت پدر 

بيش از پيش تاريك و مبهم توصيف آن را دانست،  سوي جهان پديدارها ميمتعلق به آن نفسه را حقيقت في

اسويي چيزي جز بر اين فر اينكهيا  ،رها سخن گفتتوان از حقيقتي فراسوي پديدا نكرده است؟ آيا اساساً مي

هاي منطقي در  پوزيتيويست يهاي گسترده و موشكافانه آيا اين همه تلاش هاي اذهان انساني نيست؟ ساخته

  تر شدن حقيقت كرده است؟ كلمات كمكي به روشن يمعان يپيگير

ن قديم با يونانيا ستوان همراه و همگام با هايدگر گفت كه حقيقت و معناي وجود براي ما در قيا آيا نمي

مطابقت سخن  يتوانيم از حقيقت مستقل از ذهن و نظريه ناپذيرتر شده است؟ آيا هنوز هم ميدسترس

  گرايانه متوسل شويم؟ هاي پراگماتيستي و نسبي بايد به نظريه اينكهبگوييم يا 

ان يك هدف در اين آشفته بازار انديشه، پوپر مصرانه به اين حقيقت رئاليستي ايمان داشته و آن را به عنو

تر شدن به  او امكان رسيدن به اين هدف را محال اما نزديك. گيرد شناسي خويش در نظر مي متعالي در جهان

  .داند آن را ممكن دانسته و تنها روش اين نزديكي را روش ديالكتيك سقراطي مي

-رئاليسم و آنتي ضوعژه در مواردي كه ارتباط نزديكي با مو به وي ات پوپرينظر ،اين رساله نخستين فصل در

و مناظرات پيرامون آن و  عموضوهاي دوم و سوم، به تشريح اين فصل. شودبررسي مي دارد رئاليسم علمي

 ، بررسي مفهومرساله نيز بخشپايان. پردازدهاي تاريخي پيدايش اين بحث ميفصل چهارم به دلايل و ريشه

  .حقيقت در ارتباط با مباحث مطرح شده خواهد بود

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل اول



  

  كارل پوپر يفلسفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بست  ديده از جهان فرو 1994به دنيا آمد و در سال 1902كه در سال  يالاصل كارل پوپر فيلسوف اتريشي

او در  يهاي پژوهش فعاليت گيدگستر. آيد ن قرن بيستم به شمار مياشك يكي از تأثيرگذارترين متفكريب

شناسي و همچنين  سياسي، فيزيولوژي، جامعه يعلوم گرفته تا فلسفه يشناس هاي گوناگون از معرفت حوزه

نسبتاً طولانيش كه البته سود زيادي  يل همراه با عمر پژوهشئشنفكرانه و انتقادي او در حل مساروش رو

 چون همنشين باشكوهي عناوين. ستا از دلايل تأثيرگذاري زياد او ،علم كرده است يفلسفه نصيب تاريخ



گوياي هوش سرشار  و كيفياز جنبه كمي  وي لقب سر و همچنين تأليفات پرشمار ،افتخاري ملكه انگلستان

له آغار تحقيق أهمين مس به حقيقت و جستجوي معرفت علمي است كه دست يابيوالاي او براي  يو انگيزه

  .ا سخت مي كند او ر يورود به سيستم فلسف يو بررسي و نحوه

 پوپر و همچنين وجود برخي يمورد علاقه يزياد در مباحث انتخاب يخوشبختانه با وجود تنوع و رنگارنگ

رسد كه سيستم فكري وي در عين پويايي داراي انسجام قابل  به نظر مي ،او يتحولات فكري در سير انديشه

كانتي كه جوهر  يفكرانهو عقلانيت روشن دفاع سرسختانه از رويكرد انتقادي در علم. اي است ملاحظه

هاي  فعاليت يمركز يبه عنوان هستهآزادي  يلهأجه به مسستي و توليمدرن است، نگاه ليبرا يانديشه

با واقع، اعتقاد راسخ به  1عيار مطابقتدر معناي تمام به حقيقت عيني دستيابيفكري، تلاش پيگيرانه براي 

 يهاي اصل از ويژگي ،3گرايي و در عين حال دوري از نسبي 2گراييمبنادر علم و نقد شديد  رئاليستينگرش 

  .ستا او يفلسفه

ل ئناشي از مساپردازي را  گونه فلسفه اند و هر هاي منطقي كه منكر اصالت فلسفه پوپر برخلاف پوزيتيويست

 يلهأترين مس ترين و اصيلمهم. است عيار فلسفهمعتقد به اصالت كامل و تمامدانند،  زباني و معنايي مي

متعالي داند و معتقد است كه فلسفه به مانند علم در پيشبرد اين هدف  شناسي مي جهان يلهأفلسفه را مس

شناخت جهاني است كه انسان و  كه همان شناسي در واقع اين جهان )25الف،1384پوپر،. (سزايي داردب سهم 

سعي  1950با شروع سال پوپر يك چارچوب متافيزيكي است كه  آن است، معرفت انساني هم جزئي از

اصل رئاليسم،  يدرباره هاي پوپر نگرش. خود را درون آن بگنجاند يو سياس اختيشن تأملات معرفت كند مي

دهد  جديدي در تفكرات پوپري را تشكيل مي ينفس كه مرحله يلهأو مس ، جهان سوم4عدم مرجعيت

شناسي و سياست ط به معرفتل مربوائاست كه مس )ارچوب متافيزيكيچ(شناسي  مبتني بر همين جهان

  )Gattei, 2009,52( .گيردقرار مي دوم يرتبهم در ت به آننسب

                                                            
1- Correspondence 
2- Foundationalism 
3- Relativism 
1- Indeterminism 



  

  :5عقلانيت انتقادي .)1 .1

ترين مفهومي است كه درك صحيح آن براي ورود به نظام فلسفي پوپر عقلانيت انتقادي اولين و شايد مهم

به  ؛هاي پوپري است فكري و پايه و اساس تمام انديشه يزمينهرسد اين مفهوم پيش به نظر مي .ستا ضروري

معرفت  يهاي پوپري در نظريه كم اكثر رهيافت يا دست تمام يبيان ديگر عقلانيت انتقادي نه تنها سرچشمه

اين مفهوم با مفهوم . ستاو دان يساختار فكر ياصل يكننده و شالوده توان آن را اصل منسجم است بلكه مي

اين نوشتار اصلي و به ويژه رئاليسم علمي كه موضوع  يگراي گرايي، نسبيمبنا ،6گرايي آزادي، حقيقت، ابطال

  .است به صورت كاملاً مشهودي در ارتباط است

زمند عقلانيت نياز به هيچ بنيادي ندارد بلكه تنها به گفتگوهاي انتقادي نيا«گويد  پوپر كه مي ياين جمله

هاي علمي است كه از يك سو  روش معقول و مورد پذيرش پوپر در تحقيقات و پژوهش يدهنده نشان» است

پايان بنيادگرايي و رويكردهاي پوزيتيويستي و ويگنشتايني است و از سوي ديگر چون وجود حقيقت را به 

ن آن را در مقابل نگاه توا گيرد مي دهنده در گفتگوهاي انتقادي مفروض مي سامان يعنوان يك ايده

  (Gattei, 2009,3)  .علم تلقي كرد يكوهني در فلسفه يگرايانه نسبي

ارزشمندي است  يو اتخاذ آن در مباحث فلسفي توسط پوپر همان مؤلفهعقلانيت انتقادي مفهوم  در واقع

د رئاليستي گرايان، بتواند از رويكر و نسبي كوهنتوماس از يك طرف برخلاف پيروان  دهد كه به او اجازه مي

كه آنان را به گرايي پوزيتيويستي مبناي بداند و از طرف ديگر دچار علم را فرايندي عقلان ،در علم دفاع كرده

يعني اين دو مفهوم تلفيق همچنين . كشاند نشود رئاليستي در علم مي آنتي هايرويكرد ناچار به سمت

- نكه همان بنيا است سياسي يپوپر در فلسفه هاييهمركزي نظر يهسته ،هوم آزاديبا مف عقلانيت و انتقاد

  )Gattei,2009,4( .است پوپرباز  يجامعه هاي

                                                            
2-Critical rationalism 
3-Falsificationism 
 



بايد ببينيم كه مفهوم عقلانيت  بيندازيم تر به اين مفهوم بنيادي در فلسفه پوپر نگاهي دقيق اينكهحال براي 

  .وجوه تمايز اساسي بين اين نوع عقلانيت با عقلانيت سنتي چيستست و ا انتقادي در نظر پوپر به چه معنا

زيست  يتفكر و حتي يك شيوه يخويش و يك شيوه يديدگاه اخلاق يمايه پوپر عقلانيت انتقادي را بن

بدين صورت در دو خط گنجانده  باز و دشمنانش يجامعهرويكردي كه براي اولين بار در كتاب . داند مي

  :است

تر  خطا باشم و شما بر صواب اما با كوشش، ممكن است هر دوي ما به حقيقت نزديك است برمن ممكن «

  ».شويم

هاي نقادانه، جستجو براي يافتن اشتباهات خود و  رويكردي كه آن را نوعي استعداد براي شنيدن استدلال

  )31،ب1384پوپر،(آورد  درس گرفتن از آنها به شمار مي

بر خلاف نگرش سنتي آن كه در مقابل مسلك تجربي و به معناي ترجيح عقل   پوپر عقل و مسلك عقلاني را

به نظر پوپر رويكرد . داندرود، تركيبي از دو مشرب عقلي و تجربي مي كار ميهو انديشه بر تجربه و آزمايش ب

انديشي و دارا بودن  خواهد مسائل را با توسل به عقل يعني روشن عقلاني، رويكرد كسي است كه مي

. آموزي به معناي درس گرفتن از اشتباهات حل كند هاي انتقادي و تجربه استعدادي براي شنيدن استدلال

هاي علمي است به اين معنا كه فرايندي اجتماعي است و مانند زبان و  فعاليت يهاين موضع عقلاني بسيار شب

ست كه پوپر آن را ا ها ين انسانمنصفانه و آزاد ب ،گفتگوي نقادانهمحصول زندگي جمعي و ي،هاي علم تئوري

اي  در مقابل اين موضع، موضع عقلانيت افلاطوني قرار دارد كه قوه و نامد سقراطي مي يفروتنانه يموضع عقل

هاي متفاوت تقسيم شده و طبيعتاً ميل به نزديك شدن به ادعاي مرجعيت  است كه در بين آدميان به نسبت

  )1060-1064، 1380پوپر،( .تام دارد

داند، از سه  عقلاني ميي دروغين يا شبهعقلانيت كه آن را مسلك عقل يپوپر گذشته از رويكرد افلاطون

  :پردازد ديدگاه، به تعريف مواضع عقلاني مي



  انتقادي يمسلك عقل. 3ي فراگير يا غيرانتقادي  لعقمسلك . 2  مسلك غيرعقلي .1

هاي استدلال توسط بشر نيستند  د عقل و روشنگرش كساني است كه هرچند منكر كاربر: مسلك غيرعقلي

  .گيرند اما طبيعت انساني را عمدتاً يك طبيعت غيراستدلالي در نظر مي

رويكردي است كه حاضر به پذيرفتن هيچ چيزي نيست مگر آنگاه كه با استناد به : مسلك عقلي فراگير

ر رويكردي است كه همانند پارادوكس اين رويكرد به نظر پوپ. تجربه يا استدلال قابل دفاع و توجيه باشد

يا تجربه ثابت كرد و تنها  توان خود اين اصل را با استدلال كند چرا كه نمي دروغگو به كذب خود حكم مي

 هايهفرضيك سري از كه هر استدلالي با يينجاديگر از آ بيان به. كند واكنش رويكرد غيرعقلاني را تشديد مي

بنيادين نيز مسبوق به استدلال باشد امر محالي  هايهيفرضاين باشيم كه خود شود اگر خواستار آن  مي آغاز

له خواهد رفت از اين مسأرعقلاني براي برونپافشاري در اين امر موجب اتخاذ رويكرد غي كه را خواستاريم

  .شد

ي ها اين نگرش، نگرشي است كه بين دو مسلك مذكور قرار دارد و به محدوديت: انتقادي يمسلك عقل

كارگيري رويكردهاي عقلاني را امري بهاي عقل در عرصه شناخت واقف است و  هاي استدلالي و توانايي روش

گيري از  اخلاقي و نه عقلي و تجربي دانسته و اساساً هر نوع توافق معقولي را محصول گفتگوي انتقادي و بهره

  )1080-1068، 1380،پوپر ( .داند مي 7نياذهالارات ديگري و به طور كلي امري بيننظ

  :داراي سه ويژگي اساسي استعقلانيت سنتي يا فراگير 

  .داند استدلال را فراتر از تجربه مي .1

 .ها را توجيه كند تواند ادعاها، باورها و تئوري معتقد است كه عقل مي .2

 .توان به شناخت جزمي، قطعي و بنيادي دست يافت  معتقد است كه با توسل به عقل مي .3

                                                            
1-Intersubjective 



است بدين معنا كه معرفت را باور صادق و قابل توجيه  8باورگرا و توجيهمبنا عقلانيت سنتي يا كلاسيك،

 هرگونه شناخت يقيني و كه عقلانيت انتقادي ادعايدر حالي كند توسط شهود يا دلايل كافي تعريف مي

ك خواست اخلاقي براي عقلانيت را تنها ي ،توسط عقل، تجربه يا هر مرجع ديگري را انكار كرده موجه

روشي  ؛ به بيان ديگرداند تر شدن به حقيقت از طريق حذف خطاها با استفاده از تجربه و استدلال مي نزديك

 Irzik. (توان بيان كرد كه چه چيز صحيح است توان نشان داد چه چيز غلط است اما هرگز نمي كه در آن مي

,2008,58(  

ر پوپر همان توان گفت كه عقل به نظ مشرب نقد يكسان دانسته و مي پوپر مشرب عقل را با اينكهجان كلام 

  تسا معناي نقد را دارا

  

   :گرايي و نسبي مبناگراييرابطه عقلانيت انتقادي با .) 1 .1 .1

 يهي خود براساس ايدبين ر است و او همواره سعي در ساختن جهانپپو يهي فلسفاصل يهآزادي هست«

  ».آزادي دارد (Gattie, 2009,52)و  اصل موجبيتمخالفت با سياسي،  يهباز در فلسف يهاعتقاد به جامع

آزادي براي  يهاند كه مقول لهأهمه گواه اين مس) ريپسه جهان پو(جهان  سهارتباط بين به  داشتن اعتقاد

اين . ي استا ريشه يگرايي دارد تضادمبنار با پين رو تضادي كه پواز ا ؛پوير به شدت داراي اهميت است

حسي را بنياد علم دانسته و  يهبي به اين معنا كه مشاهده و تجربي چه از نوع تجريگرامبناتضاد با هر گونه 

گونه  داند و چه هر عقل مي يهاي پيشين بر مفاهيم و گزارهمبتني دكارتي كه بنياد شناخت را  باوري چه عقل

  .دهد سر ناسازگاري داردر يا روح مطلق را فراتر از عقل فردي قرار اي كه مثلاً عقل فراگي گرايانه كل يفلسفه

كاملاً فراگير شده بود مكتب اول قرن بيستم  يهي كه در نيميگرامبناانديش و  از جمله مكاتب جزم

دانست و از اين رو  انگليسي مي يباور اين مكتب خود را وارث بر حق تجربه. ويسم منطقي بوديتيپوز

ر بر په پوعاري از نظريه بود و اساس انتقاداتي ك يهحسي و مشاهد ين از نوع تأكيد بر تجربهانديشي آ جزم
                                                            

1- Justificationist 


